مشخصات پایان نامه/ رساله:
1. مرکز دریافت کننده:

2. عنوان فارسی:
طلاق زوجه غایب مبتنی بر فقه و تشریفات مقرر با فحص از حال غایب در مقررات قانون مدنی
3. عنوان به انگلیسی:
Divorce of the absent wife based on jurisprudence and formalities prescribed by examining the absentee in the provisions of the Civil Code

4. مقطع:
5. شماره دانشجویی:

اطلاعات پایان نامه/ رساله:
1. تعداد کل واحد پایان‌نامه/ رساله
2. بیان مساله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مساله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)
امروزه ازدواج امری است که در همه ادیان با دیده تقدس و احترام به آن نگریسته اند. با ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا میکنند. یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح میشود؛ مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است. از این جهت که آیا نفقه تکلیفی ‏یک جانبه است یا دو جانبه میباشد؟ در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می‏کنند. (ماده 1102 ق.م.)[footnoteRef:1] البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد، بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر‏ بیشتر است؛ ولی اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه‏هایی دارد که باید یکی از زوجین یا هر دو متحمل شوند. همین ضرورت سبب میشود که زن و مرد از نظر مالی با هم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در تنظیم این رابطه نظارت دارد. (کاتوزیان، 1378) از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن به عهده مرد است و زن هیچ‏گونه مسؤلیتی ندارد. (محقق داماد، 1397) بنابراین تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و دارا بودن زن یا عدم دارا بودن وی تأثیری در آن ندارد و زن الزامی ندارد که از اموال ‏شخصی خویش مخارج و مایحتاج زندگی خود را تأمین کند. در واقع یکی از حقوق زوجه همین نفقه میباشد. لذا بحث نفقه و تأمین هزینه خانواده، رکن اصلی اقتصاد خانواده است که در این مقاله به طور مفصل مورد بررسی قرار میگیرد.مشهور فقهای امامیه گفته اند اگر از غایب خبری باشد با اینکه ولی ای داشته باشد که نفقه زوجه را بپردازد، زوجه اختیار طلاق یا انحلال نکاح ندارد، اما اگر خبری از غایب به دست نیاید، یا اینکه غایب ولی نداشته باشد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و چهار سال صبر نماید تا اینکه همسرش پیدا شود.  [1:   همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیّت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‏شود.ماده 1102ق.م] 

در صورت پیدا نشدن شوهر و انقضای مدت چهار سال حاکم زن را طلاق می دهد. سپس زن عده وفات نگه می دارد و بعد از آن می تواند ازدواج کند. همان گونه که فقها گفته اند این عده، عده طلاق اما به اندازه عده وفات می باشد (امام خمینی، ۱۳۷۹ ؛ طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ ؛ محقق حلی، ۱۴۰۸ ج ۳ ؛ ابن ادریس،۱۴۱۰ ؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ ؛ شهیدثانی، 1413). اکثر فقها به صرف مراجعه زن به دادگاه قائل به حق انحلال زوجیت برای زن نمی باشند، بلکه در چنین صورتی دو حالت را در نظر می گیرند
١. اگر ولی زوج یا فرد متبرعی به زوجه اتفاق کند، زن حق درخواست انحلال نکاح را ندارد، بلکه باید با شرایط موجود بسازد تا وضعیت همسرش مشخص شود. اگر غایب مال داشته باشد نفقه زوجه از مال او پرداخت می شود (شهیدثاتی، ۱۴۱). در این صورت حاكم ولی زوج را ملزم به اتفاق وی خواهد کرد.
٢. اگر زوج ولی نداشته باشد تا به زن انفاق کد یا اینکه فرد متبرعی یافت نشود تا نفقه زوجه را بپردازد. در این صورت مساله طلاق زوجه مطرح می شود که باید با توجه به شرایطی که وجود دارد در این زمینه تصمیم گیری شود (محقق حلی، ۱۴۰۸).
گروهی دیگر از فقها قائل به پرداخت نفقه زوجه از بیت المال شده اند. اینکه در چه صورتی باید نفقه زوجه از بیت المال پرداخت شود به سه نوع اظهار نظر متفاوت در مطالعه دیدگاه های ایشان بر می خوریم:
1. در صورتی که زوجه ولی نداشته باشد که نفقه زوجه را بپردازد، حاکم باید از بیت المال نفقه زوجه را پرداخت نماید (ابن ادریس، ۱۴۱0).
1. در صورتی که زوجه به حاکم رجوع کند، حاکم چهار سال وقت معین می کند تا به جستجوی غایب بپردازد. در مدت جستجو حاکم باید نفقه زن را از بیت المال پردازد (علامه حلی، 1413).
1. اگر از غایب خبری می رسد زن باید صبر کند و بر امام واجب است که نفقه زوجه را از بیت المال بدهد. (علامه حلی، 1413).
1.  در صورتی که خبر زنده بودن زوج می رسد بر زوجه واجب است که برای همیشه صبر پیشه کند. در این صورت فرق نمی کند که نفقهاش داده می شود یا نه. زیرا اصل بقای زوجیت است و اجماع فقها و نص روایات آن را تأیید می کند (فاضل هندی، ۱۴۱۶).
ظاهر عبارت بعضی از فقها این است که اگر مرد مال داشته باشد با ولی زوج به او نفقه می دهد، نمی تواند به نزد حاکم شکایت ببرد، اما برخی دیگر از فقها بر این باورند که این امر مانع از مرافعه به حاکم نیست. در دلیل این حکم گفته شده است احتمال دارد مال زوج تمام شود یا اینکه ولی زوج نفقه را قطع کند و این موارد هم قبل از روشن شدن وضعیت حیات و مرگ غایب بوده باشد (حسینی سیستانی، ۱۴۱۷).
نفقه زوجه غایب باید استمرار داشته باشد و غیبت زوج باعث سقوط نفقه نمی شود. بدیهی است زنی که شوهر او مفقود شده و بدون سرپرست مانده است، بیش از پیش نیازمند حمایت مالی است. اگر چه ممکن است زنان شاغلی باشند که از جهت مالی تأمین باشند، اما بر مبنای مباحث فقهی و قانونی، نفقه زن به عهده شوهر است و به عنوان یکی از حقوق مالی او در شرایط گوناگون قابل بحث و بررسی است. بنابراین در این پژوهش به بررسی مطالعه و تعیین حقوق و تکالیف نفقه زوجه پس از غایب شدن همسر می پردازیم.

3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
شیوه زندگی بشر در طول تاریخ دستخوش تحول بوده و هر روز ابزارهای قدیمی تبدیل به ابزار جدید می‏شود و لوازمی که در گذشته وجود نداشت در حال حاضر جزء لوازم ضروری و لاینفک زندگی شناخته شده است. بر همین اساس شرع مصادیق نفقه را تعیین نکرده است و تمام آیات مربوط به انفاق، وجوب نفقه را به طور مطلق به ‏عرف ارجاع داده و روایات مربوطه هم به امور متعارف اشاره میکند. از این رو «آنچه که عرف، آن را به عنوان نفقه و هزینه زندگی بشناسد، پرداخت آن بر شوهر واجب است» . روشن است که کلمات فقها (در مصادیق نفقه) دارای تشویش و اضطراب است و بهتر آن بود که همه اینها را به عرف و عادت ارجاع می‏دادند و علی‎الظاهر آنها از بعضی کتابهای اهل سنت تبعیّت نمودند که قضات دادگاهها در مقام قضاوت به آنها میپرداختند. زیرا بدیهی است که اگر ملاک در نفقه، تمام مایحتاج زن باشد. استثنا کردن دارو، عطر، سرمه، هزینه حمام و حجامت وجهی ندارد لذا اگر ملاک، زندگی متعارف باشد و نفقه هم به طور مطلق وارد شده باشد، در نتیجه باید قائل به وجوب همه اینها شد، حتی غیر این موارد که قابل حصر نیست. پس نظر صحیح آن است که همه این موارد با در نظر گرفتن حال زن، زمان، مکان و غیره، به عرف و عادت ارجاع شود؛ که مردان به زنانشان از حیث زوجیّت انفاق می‏کنند و فرقی هم بین‏ موارد مذکور و غیـر مذکـور در آیـات و روایـات نیسـت». با توجه به توضیحات فوق، انگیزه ی انتخاب موضوع، به دلیل وضع موجود در روابط مالی زن وشوهر پس از انحلال نکاح در حقوق ایران و خلأ های قانونی موجود در این زمینه می باشد. ازجمله: فقدان توجه قانونی به نقش زن در ایجاد و ارتقاء سرمایه های خانواده، بر خورد اجیر گونه با او، انحصار حمایت های مالی قانونی در مورد طلاق، ایجاد شروط و قیود فراوان برای احقاق یک حق و نکته ی بسیار با اهمیت در مورد منزل مسکونی که در شرایط حاضر با دشواری و مشقت تحصیل می شود، این که، آیا عدالت اقتضاء ندارد که زن را نیز در منزل زناشویی به علت تحصیل آن در طول زندگی مشترک که حاصل تلاش، معاضدت وصرفه جویی هر دوی زوجین است، ذی حق بدانیم هر چند ظاهراً به نام دیگری باشد. با این گام در حل مسئله ای پیش رفته ایم که بسیاری از مشکلات آینده را دامن می زند و به تراژدی غمبار بسیاری از زنان و مادران خاتمه می دهد. لذا ضرورت تحقیقی دراین خصوص کاملا احساس می شود.

4. مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق)
الف) پیشینه داخلی تحقیق:
         در ارتباط با پیشینه‌ی تحقیق با توجه به منابعی که مراجعه شد، انحلال نکاح و مسائل مرتبط با آن، از جمله مسائلی است که همیشه در فقه وحقوق مورد توجه بوده و تحقیقات متنوعی در این زمینه انجام شده است. از جمله کتب فقهی می توان به مسالک الافهام (شهید ثانی، 1413) و جواهر الکلام (نجفی، 1392) و فقه الصادق (حسینی روحانی، 1412) و...اشاره نمود. هم چنین در اکثر کتب حقوق خانواده یک بخش به انحلال نکاح و عوامل آن اختصاص داده شده و در این مورد بحث شده است. مانند کتاب بررسی فقهی  حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، که به دو عامل طلاق و فسخ که از عوامل انحلال می باشند پرداخته و در ضمن مطالب، آثار مالی ناشی از این دو عامل را نیز بیان داشته است. 
محقق داماد در سال 1397" در کتاب حقوق و روابط مالی زوجین، تمامی روابط مالی زوجین چه قبل از انحلال وچه بعد از آن، به طور مختصر و تنها از نظر حقوقی بحث شده است. 
موحدیان در سال 1384" با دقت نظر در آن ها مشاهده می کنیم که هرکدام به بخشی از این موضوع پرداخته و بحث کلی پیرامون این موضوع ندارند و در اکثر موارد توجه و تحقیق محققان بر روی مسئله ی طلاق، از اسباب انحلال ازدواج بوده است. در این زمینه می توان به مقالات بررسی حقوق زوجه درموارد صدور طلاق به در خواست زوج، آثار طلاق به در خواست زوج، طلاق وچالش نصف دارایی و ...اشاره کرد.
جواد حیبی تبار در سال 1398" در فصل نامه حقوق اسلامی، بیان کردند که؛ کی از اسباب انحلال نکاح، موت یکی از زوجین است. این امر در مرگ واقعی بدون اشکال می باشد. اما نظریات مختلفی وجود دارد در مورد اینکه آیا موت فرضی که با تحقق شرایطی از جمله غیبت طولانی مدت زوج صورت می پذیرد، حکم موت واقعی را دارد و موجب انحلال نکاح می گردد یا به انشای طلاق از سوی ولی غایب و یا حاکم و یا بذل مدت از سوی آنها نیازمند است.
مریم السادات محقق در سال1400" در فصل نامه مجله حقوقی دادگستری بیان کردند؛ روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق»، که در پژوهش های حقوق اسلامی، از آن به عنوان «حدیث نبوی»، «ضابط فقهی» و «قاعده فقهی» بحث شده است، یکی از مهم ترین مستندات مدعیان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح به شمار می آید. همچنین رویه قضایی ایران که متاثر از فقه اسلامی و اندیشه فقهای امامیه است، نیز از آن متاثر بوده و در آرای محاکم تالی و عالی ایران، فراوان بدان استناد می شود. از این رو، پرسش اصلی ما این است که آیا روایت مذکور از مبانی و پیشتوانه محکم سندی و محتوایی برخوردار است؟ بررسی به روش تاریخی نشان می دهد که نزد فقهای متقدم شیعه نزدیک به عصر تشریع (ابن بابویه، شیخ صدوق و سیدمرتضی)، انحلال نکاح حق انحصاری مردان نبوده است. همچنین از بازپژوهی روایت الطلاق با استفاده از روش های حدیث شناسی، معناشناسی، اصولی و فقهی این نتیجه حاصل می شود که روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق»، از اعتبار لازم سندی برخوردار نبوده و محتوای آن نیز نمی تواند به عنوان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح مورد استناد محاکم قضایی ایران و کشورهای اسلامی قرار بگیرد، مگر آنکه مدعای انحصاریون از طریق ادله دیگر ثابت باشد.
کاظم قاضی زاده و حورا شاه جعفری در سال 1399" در کتابی با عنوان بانوان شیعه، بیان کردند که؛ فقه زوجه نسبت به دیگر نفقات از ویژگی های خاصی برخوردار است؛ از جمله: مقدم بودن بر دیگر نفقات و دیون مرد، تبدیل شدن به دین، مشروط نبودن به فقر زوجه و یک طرفه بودن آن. هنگامی زن می تواند از نفقه برخوردار شود که در عقد دائم و یا موقتی ای که نفقه در آن شرط شده، قرار گیرد و از شوهر خود تمکین نماید. این زن اگر در حال شیردهی و یا عده طلاق رجعی باشد، و یا اگر صاحب حمل بوده و در عده طلاق بائن و فسخ نکاح به سر برد، باز هم مستحق دریافت نفقه است.
مرتضی حاجی پور در سال 1398" در پژوهش های فقهی خود بیان کردند که؛ ر نکاح در زمینه اینکه منشا نفقه زوجه تمکین است یا نکاح یا قوامیت زوج، اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف به ویژه خود را در بحث اعتبار ضمانت از نفقه آتی نشان می دهد. مشهور فقها با پذیرش رابطه عوض یا شبه عوضی بین تمکین و نفقه، وجوب آن را منوط به تمکین می دانند و بر همین اساس هم، ضمانت از نفقه باطل اعلام شده است. در مقابل، نظر غیرمشهور با پذیرش نکاح به عنوان سبب تامه نفقه، ضمانت از نفقه را معتبر قلمداد می کند.
ام البنین الله مرادی در سال 1399" در تحقیقی با عنوان، اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه بیان کرذند که؛ مطابق حکم شرع و تصریح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، طلاق از حقوق قانونی شوهر است؛ ولی زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه می توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مساله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوق الذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضی) می تواند به درخواست زن، وی را علی رغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟
علیرضا هوشیار در سال 1399" در تحقیقی با عنوان، تاملی فقهی در ماده «۹۴۴» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت) بیان کردند که؛ ر نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، طلاق بیمار مشرف به موت با طلاق سایران متمایز است. ماده «۹۴۴» قانون مدنی ایران، ارث زوجه در طلاق مریض را تا یک سال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج نیز بر اثر همان بیماری باشد. مستند این حکم، روایاتی به ظاهر متعارض و یا متزاحم است که صحت وسقم و شیوه جمع بین آن ها نیاز به بررسی فقهی دارد. در این ماده، میان انواع طلاق فرقی وجود ندارد و زوجه مطلقا مستحق ارث است؛ درحالی که فقهای امامیه درباره توارث زوجه در طلاق باین اختلاف دارند. فلسفه و حکمت حکم یادشده، حمایت از زوجه ذکر شده و این ابهام را به وجود می آورد که آیا می توان عوارض و حالات خطرناک همچون مارگزیدگی، جنگ، تصادف و محکومان به قصاص را به مرض موت ملحق ساخت؟ همچنین در اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زوجه، میان فقهای اسلامی اختلاف است و نیاز به بررسی دارد.
اکبر محمودی در سال 1400" در مقاله ای با عنوان، پژوهشی فقهی حقوقی درباره رجوع زوجه به مهریه پس از اسقاط آن بیان کردند که؛ هریه از حقوق زوجه بر زوج است که می تواند آن را اسقاط کند. پرسش این است که: در صورت اسقاط، آیا حق رجوع به آن وجود دارد؟ این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی، و اسناد کتاب خانه ای در چارچوب مبانی و قواعد فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که رجوع زوجه به مهریه پس از اسقاط آن در برخی از قالب های اسقاط مانند ابراء مهریه دینی، هبه مهریه عینی مقبوض، عفو، صلح، صدقه عینی مقبوض، اعراض و در برخی از زمان های اسقاط مانند اسقاط مهر مسمای بعد از عقد و طلاق و قبل از دخول، اسقاط مهر مثل قبل از دخول توسط زوجه مفوضه، اسقاط مهر متعه قبل از طلاق توسط زوجه مفوضه جایز و صحیح نیست و در برخی از قالب های اسقاط مانند ابراء مهریه عینی، هبه مهریه عینی غیرمقبوض، صدقه عینی غیرمقبوض و برخی زمان های اسقاط مانند اسقاط مهر مسمای قبل از عقد، اسقاط مهر مثل بعد از دخول توسط زوجه مفوضه، اسقاط مهر متعه بعد از طلاق توسط زوجه مفوضه، جایز و صحیح است
5. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
شخصی که غائب میشود و مدتی مدید از او خبری واصل نمی شود چنانچه مرگش ثابت شود، زوجه او از تاریخ خبر فوت عده وفات نگه می دارد؛ اگرچه چند سال از فوت شوهر وی گذشته باشد و پس از پایان مدت عده، می تواند مجددا ازدواج کند(علامه حلی، 1413؛ محقق حلی، 1408 ؛ شهید ثانی، 1413). و اگر معلوم شود شوهر زنده است ولی معلوم نشود در کدام ارض است زوجه باید صبر کند تا زوج بمیرد یا او را طلاق دهد. هرگاه به هیچ وجه خبری از حیات یا مرگ زوج واصل نشود، غیبت این شخص منقطعه نامیده می شود و به او غایب مفقودالخبر یا غائب مفقودالاثر می گویند. البته این اصطلاح با مسامحه بکار می رود چرا که ما از شخص خبری در دست نداریم نه اینکه هیچ اثری از او نیست، زیرا فرزندان، زوجه و اموال او باقی هستند. زوجه غائب مفقودالاثر پس از غیبت شوهر خود با مشکلات عدیده روبرو می شود. از یک سو، باید خانواده را اداره کند و از سوی دیگر، نفقه او بر عهده شوهرش بوده که او اکنون در بین نیست و از طرفی وقفه در انجام وظایف زناشوئی مشکلاتی برای او پدید می آورد که همه اینها باعث می شود او به حاکم رجوع کند تا حاکم با رعایت تشریفات او را طلاق دهد. خود این طلاق ماهیتی ویژه دارد؛ قانون مدنی از یک سو در ماده ۱۰۲۹مقرر می دارد «حاکم زوجه را طلاق می دهد و از سوی دیگر در م ۱۱۰۹ می گوید «زوجه از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد؛ وانگهی در ماده ۱۰۳۰ مقرر می دارد برای زوج در مدت عده حق رجوع است. با توجه به این که کتب و مقالات موجود هر یک به بخشی از موضوع انحلال و روابط مالی زوجین پس از آن پرداخته اند، لذا بر آن شدیم که به بررسی تأثیر تمامی عوامل انحلال نکاح بر روابط مالی زوجین پرداخته و چگونگی روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح را  مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت مجموعه ای جمع آوری شود که بر طرف کننده‌ی سوالات و شبهات مطرح شده در این زمینه باشد.

6. کلمات کلیدی به فارسی
انحلال نکاح، نفقه

7. کلمات کلیدی به انگلیسی
Dissolution of marriage, alimony
8. اهداف مشخص تحقیق 
هدف اصلی
- آشنا شدن زوجین با وضعیت قوانین مربوط به روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در قوانین کشور.

-هدف فرعی
- بررسی نگرش فقه به روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح.
- تبیین حقوق و تکالیف نفقه زوجه پس از غایب شدن همسر

9. سوال های تحقیق
سوال اصلی
- آیا بازنگری در برخی از قوانین مرتبط با روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضروری است؟

سوال فرعی
1- با انحلال نکاح روابط مالی زوجین پایان می پذیرد ؟
2- حقوق و تکالیف نفقه زوجه پس از غایب شدن زوج چیست؟




10. فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
-با توجه به مقتضیات زمان و مکان و به منظور احقاق کامل حقوق زنان، بازنگری در برخی از قوانین     حقوقی مربوط به روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح لازم و ضروری می باشد.


-فرضیه فرعی
1) با انحلال نکاح روابط مالی زوجین منقطع نمی شود.
2) حقوق و تکالیف نفقه زوجه پس از غایب شدن زوج به عواملی بسنگی دارد. 



11. تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
نفقه:
تعریف لغوی:
نفقه به معنای «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش». (دهخدا، 1347: ص673) آمده است. همچنین در تعریف دیگری آمـده اسـت: «ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک»، (فـراهیدی، 1409ق: ص177) یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می‏شود.

تعریف اصطلاحی:
تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق میباشد. بدین جهت اکثر اختلافها به مصادیق برمی‏گردد.در جواهرالکلام بیان شده: «مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسائل آشپزی کـه به طور متعارف بـا وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد». (نجفی, 1366). بعضی از فقها, مصادیق دیگری به آن اضافه نمودهاند، همانند: «وسائل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز». (شهید ثانی, 1410ق). در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است». (حلّی، 1408ق).

 تعریف حقوقی :
قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است. بلکه فقط در ماده 1107 ق.م. مصادیق نفقه را به عنوان نمونه اینگونه بیان نموده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا». امّا در دکترین حقوق، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: «چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد». (صفایی و امامی، 1374).

نکاح:
کلمه ی نکاح در زبان حقوقی به دو معنی به کار رفته است:
1-عقدی که بنیان خانواده است و باعث ایجاد رابطه ی زوجیت بین زن و شوهر می شود.
2-رابطه‌ای که در اثر این عقد بین زن و مرد به وجود می آید.
انحلال نکاح:
 مقصود از انحلال، قطع رابطه‌ی زوجیّت است؛ در محلی که اقتضای ادامه داشته باشد. ماده‌ی 1120 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق، یا به بذل مدّت در عقد انقطاع منحل می شود.»
شرط:
 واژه‌ی شرط معانی گوناگونی دارد، از جمله: «شرط امری است خارج از حقیقت مشروط که از عدم آن، عدم مشروط لازم آید و از وجود آن، وجود مشروط لازم نیاید، مثلاً در ارتفاع طلاق، زوجیّت شرط است و هر گاه زوجیّت نباشد، طلاق مفهومی نمی‌تواند داشته باشد، ولی از وجود زوجیّت، وجود طلاق لازم نمی‌آید.» (فیض، 1378). در اصطلاح حقوقی شرط دو مفهوم را می‌رساند؛ اول، امری که وقوع  یا تأثیر علل یا واقعه‌ی حقوقی خاصی به آن بستگی دارد. مثل ماده‌ی 190 ق.م. که شرایط اساسی صحّت معامله را بیان می‌کند. دوم، شرط توافقی است که به حسب طبیعت خاص، موضوع آن  با تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری آمده است. (کاتوزیان، 1368). مثل شروط ضمن عقد نکاح که در نکاح نامه های رسمی بیان شده است.
نحله:
نحله بخششی است مثل تبرع و هبه ولی هبه عام وفراگیرتر از نحله است . صداق و کابین زن را هم با همین واژه وصف می‌کنند زیرا در برابر آن عوض مالی واجب نیست بلکه همان بهره همیشه است. (خسروی حسینی، 1397). در فرهنگ حقوقی به معنای اعطای چیزی بدون دریافت عوض و به بیان دیگر عملی تبرّعی است. (جعفری لنگرودی، 1398).
اموال منقول:
اموال منقول عبارت است از هر مالی که بدون ایجاد خرابی به خود مال یا محل آن بتوان آن را از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر نقل کرد. (ماده ی 19 ق. م.) مانند اثاث منزل و وجه نقد و ماشین آلات نظیر اتومبیل و تراکتور و جرثقیل و انواع کشتی و قایق. هم چنین اموالی که در حکم مال منقول است نیز مورد ارث زوجه قرار می گیرد، مانند دیون و حق وثیقه بر اموال منقول و سهام شرکتهای بازرگانی (هر چند قسمتی از شرکت ها غیر منقول باشد.) نیز حق اختراع و تألیف و به طور کلی هر حقی که بر آن مالکیت زمین صدق نکند. به نظر میرسد که زوجه میتواند از حقوق وابسته به زمین، مانند حق ارتفاق و حق انتفاع و مالکیت منافع و نیز حق ناشی از تعهد بر نقل مالکیت زمین هم ارث ببرد؛ زیرا این اموال زمین نیست و حقوق مربوطه به آن ها مالکیت زمین محسوب نمیشود و اصل، وراثت زوجه از تمام اموالی است که برای او فایده داشته باشد، مگر زمین.



12. فهرست منابع و ماخذ (فارسی و غیر فارسی)

- محقق داماد، محمد حسن، 1397ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد30، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
-موسوی خمینی، 1395، تحریر الوسیله، علی اسلامی، جلد3، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- هدایت نیا گنجی، فرج الله، 1385، حقوق مالی زوجه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- میرزای قمی، 1413ه.ق، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، چاپ اول، تهران، موسسه کیهان.
- مهر پور، حسین، 1376، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات اطلاعات.
- کاظم قاضی زاده و حورا شاه جعفری، 1399، بانوان شیعه، انتشارات اطلاعات
- مرتضی حاجی پور، 1398، مجله پژوهش های فقهی، نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقه زوجه، دانشگاه تهران
-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1379، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1386، دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده) ، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش.
-حسینی، سید محمد رضا، 1381، قانون مدنی در رویه ی قضایی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
- حسینی روحانی، سید محمد صادق، 1412ه.ق، فقه الصادق، جلد21، چاپ سوم، تهران، مؤسسه دارالکتاب.
- محمودی، اکبر، 1400،  پژوهشی فقهی حقوقی درباره رجوع زوجه به مهریه پس از اسقاط آن،نشریه مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده، تهران، تابستان 1400
- هوشیار، علیرضا، 1399، ، تاملی فقهی در ماده «۹۴۴» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت)،انتشار در فصلنامه جسارتهای فقهی و اصولی
- الله مرادی، ام البنین، 1399، اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه، نشریه فقه و حقوق خانواده،
- هدایت نیا، فرج الله، بررسی مبانی تحولات فقهی در روابط مالی زوجین پس از انقلاب، پایان نامه - کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه مفید.
- هدایت نیا گنجی، فرج الله، 1385، حقوق مالی زوجه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- یزدی، سید محمد کاظم، 1409، العروه الوثقی، جلد2، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه.
جدول زمانبندی مراحل اجرا :
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روش کار:

1. شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک) (تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد)*

        روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی، تحلیلی می باشد



2. شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏ برداری و غیره) گردآوری داده‏ها
  برای گردآوری مطالب از منابع مکتوب موجود در کتاب خانه ها شامل کتاب، مقالات، پایان نامه ها و نرم   افزارهاو... استفاده شده است




3. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
این پایان نامه، بنابر ضرورت انجام آن و اقتضای موضوع مورد بحث، در دو فصل تدوین شده است. در فصل اوّل به منظور آمادگی ذهنیت خواننده، به کلیّات موضوع مورد نظرپرداخته شده است. این فصل دارای دو بخش می باشد؛ در بخش اوّل، تعریف نفقه، نفقه از دیدگاه قرآن و روایات، مبانی نفقه در فقه و در بخش دوم تعریف نکاح و انواع آن و در بخش دوّم، انحلال نکاح و عوامل آن مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوّم، با عنوان آثار و احکام مالی انحلال نکاح، دارای چهار بخش می باشد. بخش اوّل به مهریه اختصاص داده شده است. در بخش دوّم چگونگی نفقه و جهیزیه پس از انحلال مورد بحث قرار گرفته است. در بخش سوّم، تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله مورد بررسی قرار گرفته و بخش چهارم، در مورد ارث که یکی دیگر از آثار مالی انحلال نکاح است، می باشد.
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